
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  

   ژئوپليتيك محور آسياي مركزي ـ قفقاز
  *فائق سيدمحمدمهدي حسيني                                                                                                  

  
ه قفقاز پرداخته شـد  ـ  خزر ـ  مركزي در اين مقاله به بررسي مسائل ژئوپليتيكي محور آسياي :چكيده

منطقـه و نيـز اهميـت منطقـه مـورد      هاي  ژئوپليتيكي، اثرات ژئوپليتيك بر كشور  هاي     است و ويژگي  
 وجود منابع غني نفت و گاز، موقعيـت خـاص جغرافيـايي و عبـور            .تجزيه و تحليل قرار گرفته است     

وثر مهاي   وجود كشور.انتقال انرژي از عواملي است كه بر اهميت اين محور افزوده است         هاي    مسير
هـا بـراي      ، تـلاش  )به خـصوص ايـالات متحـده آمريكـا        (هاي    فرامنطقهاي    اي، دخالت كشور    منطقه

گيري تحولات خاص شده است كه در         حذف ايران و روسيه و تقويت تركيه در منطقه باعث شكل          
 در بخشي از مقاله .بررسي شده استها  كنيم رابطه آنها با مسائل و برخي بحران     اين نوشتار سعي مي   

   .رداخته شده استپ قفقاز ـهم به بررسي نقش جمهوري اسلامي ايران  در محور آسياي مركزي 
  

ژئوپليتيك، آسياي مركـزي، خـزر، قفقـاز، مـسائل سياسـي، انتقـال انـرژي،                 :ها  كليدواژه
  .اي فرامنطقههاي   اي، قدرت منطقههاي   ها، قدرت بحران

                                                 
      ).ع(، دانشگاه امام صادق1382سياسي، ورودي    رشته معارف اسلامي و علوم،ارشد يكارشناس يدانشجو  *
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  مقدمه
ز مناطق مهم ژئـوپليتيكي و اسـتراتژيكي         قفقاز يكي ا   ـ خزر   ـمحور آسياي مركزي    

 تحت تسلط و كنتـرل اتحـاد جمـاهير          1991 اين منطقه كه تا سال       .گردد  مي جهان محسوب 
 جمهوري جديـد اسـتقلال يافتنـد        15 در نتيجه فروپاشي شوروي      .شوروي سابق قرار داشت   

ث پديـد آمـدن   باع ـ،  ايـن امـر   .كه اكثر آنها آمادگي و نيز توانايي حفظ استقلال را نداشتند          
باعـث  ،  خلأ قدرت در منطقه شد،  اين خلأ قـدرت و نيـز وجـود منـابع غنـي هيـدروكربني                    

ايـن منطقـه بـا      هـاي      در حال حاضر كشور    .گرديداي    هفرامنطقهاي    حضور و دخالت قدرت   
 :نظيـر (داخلـي   هـاي     درگيـري در بحـران    ،  مسائل گوناگوني روبرو هستند كه از جمله آنهـا        

مـشكلات  ،  خـارجي هـاي     مشكلات اقتصادي، وابـستگي بـه قـدرت        ،مشروعيتهاي    بحران
اختلافـاتي را  بـا همـسايگان خـود          ،   از سوي ديگـر ايـن كـشورها        . هستند ) اجتماعي،  قومي
و هـا     عاملي اسـت كـه بـه طـور مـوثر بـر جريـان              ،  نيزاي    هفرا منطق هاي     حضور قدرت  .دارند

در اي    ه و فرامنطق  اي    همنطقهاي    تتأثيرگذار است و نوع روابط بين قدر      اي    هتحولات  منطق  
  .كند نقش موثري ايفا مي، دهي آينده سياسي اين منطقه شكل

  ژئوپليتيكيهاي  همفاهيم و نظري -1
سـوئدي بـه     توسـط رودلـف كـيلن   1899واژة ژئوپليتيك براي اولـين بـار در سـال    

بـا ارئـه    » موجـودي زنـده   : كـشور « كاربرده شد، او در هنگام بيان نظريه خود تحـت عنـوان           
ــد   ـ  وجهــي از كــشور، ســاخت فيزيكــي 5ســاختاري  ــضايي كــشور را ژئوپليتيــك نامي   ف

(Taylor,1993: 33). 

قدمتي » نقش عوامل جغرافيايي در سياست« اما ژئوپليتيك به معناي عمومي آن يعني
 از تـأثر  مـيلادي و م 19ژئوپليتيـك در ماهيـت جديـد خـود از اواخـر قـرن              .بسيار زياد دارد  

  ).12: 1375، كريمي پور (روپا در آن دوران شكل گرفتتحولات ا
مختلف، تعاريف متنوعي   هاي    هبا ديدگا ها    سينيژئوپليت 1970در دوره جديد پس از      

 برخي از اين تعاريف، همچنان قالب كلاسيك را حفظ كـرده            .را از ژئوليتيك ارايه نمودند    
امـروزه نقـش عوامـل      « :نويـسد   مـي   پرسكات در ايـن بـاره      . به نظري رسند   نوو برخي كاملاً    
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جغرافيايي در سياست بين اللملي بيش از پيش مشخص شده اسـت و اهميـت نقـش عوامـل                   
در مطالعــاتي كــه دربــاره جنــگ، مــسايل مــرزي، اختلافــات ) طبيعــي و انــساني(جغرافيـايي 

بـه  ، شـده هـا    هتجزيه طلبي، استراتژي جهاني ارزيابي قـدرت، و اتحادي ـ هاي    تجاري، نهضت 
  ).14 :1385، پرسكات( »شان داده شده استخوبي ن

 ژئوپليتيـك مطالعـه كـاربردي جغرافيـا باسياسـت         « :سائل بي كوهن نيز معتقد اسـت      
را با عقايد سياسـي و      ها    فضايي، اشكال و ساختار   هاي     ژئوپليتيك تأثير دو جانبه الگو     .»تاس

 محلي( تمامي سطوح سياسي در هاي    ش متقابل فضايي و فرايند    ن ك .كند مطالعه مي ها    سازمان
   .ريزي و ايجاد كرده است اللملي را قالب سيستم ژئوپليتيك بين ) جهانيـهاي   قار ـ مليـ

ژئوپليتيك، مناطق ژئوپليتيك   هاي    وي در نظريه ساختار ژئوپليتيك جهان، از قلمرو       
آورد و سـطح كـره زمـين را بـه دو قلمـرو               فـضايي ديگـر سـخن بـه ميـان مـي           هـاي     و واحد 
   ـ محور آسياي مركزي.بحري همراه با مناطق ژئوپليتيك تقسيم نمود تژيك بري وژئواسترا

قـدرت بـري قـرار داشـت كـه در       قفقاز در چارچوب اين نظريه در قلمـرو ژئواسـتراتژيك  
بـا    همزمـان  .دوران جنگ سـرد و قبـل از آن نيـز از چنـين مـوقعيتي برخـوردار بـوده اسـت                     

قلمـرو  ،  جهـان و فروپاشـي شـوروي      هـاي     تتحولات رخ داده در سـاختار سياسـت و قـدر          
هـاي    بـر مـرز   اي    هآن تا انداز  هاي    ژئوپليتيك شوروي سابق دچار انقباض فضايي شده و مرز        

 مزبـور در قلمـرو و نفـوذ         ةآزاد شـد  هاي    در حاليكه فضا  ،  جغرافيايي روسيه انطباق پيدا كرد    
دچـار انبـساط فـضايي      آمريكا به عنوان رقيب قرار گرفت و حوزه نفوذ آمريكـا            ژئوپليتيك  

انحصاري براي شـوروي    اي    هكه تا پيش از فروپاشي شوروي، منطق      اي    ه به عبارتي منطق   .شد
اي   هفروپاشي اين ابرقدرت، به منطق     رقبا از آن كوتاه بود، بعد از      ساير  بود و دست آمريكا و      

ن منطقـه   گرديد و حوزه نفوذ آنهـا را در اي ـ        ) به ويژه آمريكا  ( ديگرهاي    براي رقابت قدرت  
  .افزايش داد

كلاسيك ژئوپليتيـك از جايگـاه   هاي  ه قفقاز اصولاً در نظري  ـمحور آسياي مركزي
هاي  هكه در رويكرد قدرت خشكي نظري( ؛ سرهالفورد مكيندره است خاصي برخوردار بود

ناحيه محوري و اصلي را در ساختار فضايي سه بخشي و به هم پيوسـته               ) هارتلند را ارايه داد   
 طبـق نظريـه   .باشد  ميداند كه همان قلمرو هارتلند  مي خزر و سيبري  ـ آسياي مركزيقلمرو
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قه نقش  فعالي دارد و هر كس بر اين منطقه دستيابي پيدا كنـد بـه                 ط اين من  ،هارتلند  مكيندر  
 كنتـرل قلـب     .تواند برجهان حكمفرمايي كند     مي يك منبع فوق العاده قدرت رسيده است و       

  .بر كل جهان بودسرزميني، كليد تسلط 

  ) قفقاز ـمحور آسياي مركزي(حدود و قلمرو ژئوپليتيك  -2
 بخـش جنـوبي شـوروي سـابق را تـشكيل     ،  قفقـاز   ـ خـزر ـمحور آسياي مركزي  

 كريـدور  .دهد كه در فضاي  ژئواستراتژيك مديترانه به غرب چين قرار گرفته اسـت            مي
 ـمزبور داراي جهتي غربي ليتيـك بـدين شـرح برخـوردار      حوزه ژئوپ4 شرقي بوده و از  

 حـوزه  4 كه هركدام از اين     . آسياي مركزي   و شرق مديترانه و تركيه، قفقاز، خزر     : است
و هـا   كريـدور مزبـور كـشور   ر باشد، در مـسي   ميخصات خاص خود را دارامشمحدود و   

، )مجموعـه قفقـاز   (تركيه، گرجستان، ارمنـستان، آذربايجـان     : اند  هزير قرار گرفت  هاي    فضا
ــاي خــزر، و  بخــش م ــياي مركــزي 5ركــزي دري ــستان، ازبكــستان، :  كــشور آس تركمن

  .قزاقستان، قرقيزستان و تاجيكستان
 شـامل   مـدار  اولـين    .انـد   هاين منطقه با دواير متحدالمركزي محاصره شـد       هاي    كشور
يف شده روسيه در شـمال، ابرقـدرت تـازه و در حـال رشـد چـين در شـرق،                     عابرقدرت تض 

مدار لايـه درونـي بـا       هاي     همه كشور  .شود  مي نوب و تركيه در غرب    افغانستان و ايران درج   
 مشكلات قوي نژادي و جدايي طلبانه، كه بر بي ثباتي منطقه تأثير گذار است، روبرو هستند               

  ).214 :1383، رار(
هاي  اتحاديه اروپا و ساير كشور اسرائيل، شامل آمريكا،(بيروني  ي مدار لايه هاي    كشور

 بـه ايجـاد ثبـات در منطقـه كمكـي            ند كه حضور و دخالت آنها در اين محور         هست )اي فرامنطقه
لذا در جهـت حـل      ،   زيرا هدف اصلي آنها در منطقه، فقط حفظ منافع خودشان است           ،كنند نمي

  .دهند نميو كمك به ثبات منطقه، فعاليتي انجام ها  مشكلات داخلي اين كشور
از پيچيده ترين و مهم ترين مناطق  يكي ه قفقاز نمايند  ـ خزر  ـ آسياي مركزيمحور

در روابط جاري بين المللي است زيرا دراين منطقه عـلاوه بـر مـشكلات داخلـي                 ها    هو حوز 
كه بخش عظيمي از آنها ناشي از فروپاشي شوروي و خلاء قـدرت بوجـود آمـده                 (كشورها
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اري شاهد رقابت شديد ميان دول غربي از طريـق نـاتو، شـوراي همك ـ             ) باشد  مي ناشي از آن  
 غيرعربـي خاورميانـه و دو     ـ عربـي   ـاسـلامي هاي  اروپايي، شوراي اروپا، دولتهاي  كشور

بر سـر   ) مدار لايه بيروني  هاي    همگي به عنوان كشور   (هند وپاكستان،   اي    هقدرت جديد هست  
  .كنترل استراتژيك و دستيابي به منابع غني آسياي مركزي هستيم

  اي هو فرامنطقاي  هبازيگران منطق -3
، متعـدد سياسـي  هـاي    قفقـاز درگيـر بحـران   ـمحور آسياي مركـزي   هاي  اكثر كشور

حـاكم بـر    هـاي     باشند و همين مشكلات و نيز ضعف دولت         مي فرهنگي و قوميتي  ،  اقتصادي
سبب شده است ، اي هو فرامنطقاي  همنطقهاي   آنان به ساير قدرتهاي   آنها و وابستگي دولت

مناسب هاي  به حداقل برسد و بيشتر از اين كه خودشان نقشكه تاثير گذاري آنها در منطقه 
كه در اين قسمت    ،  باشند  مي ها  ديگر قدرت هاي    مجبور به اجراي سياست   ،  خود را ايفا كنند   
  .پردازيم مي) اي ه وفرا منطقاي  همنطق(تاثير گذار هاي   به بررسي قدرت

بـود كـه پيامـد      ا استوار   قوبر توازن     در زمان جنگ سرد   سيستم امنيتي نظام جهاني       
درخـصوص  هـا     محدود شـدن اسـتقلال عمـل دولـت        ،  تني بر توازن قوا   باين نظام دو قطبي م    

كـه ايـن شـرايط بعـد از     ،سياست خارجي و روابط بين الملـل در شـرايط جنـگ سـرد بـود              
   ـ تعاملات حـوزه خـزر محـدود بـه ايـران     90 تا اوايل دهه ي .فروپاشي شوروي متحول شد

حـوزه ي   در  تعاملات با توافق طرفين و بعضاً با برتري شـوروي همـراه بـود،               شوروي بود و    
بـا فروپاشـي شـوروي       . منطقـه شـوروي بـود      نـازع آسياي مركزي و قفقـاز هـم قـدرت بلام         

جديدي استقلال يافتند كه همگي با مشكلات متعددي روبرو بودند زيرا تا پيش             هاي     دولت
 بودند و هيچ يك از ايـن كـشورها آمـادگي            شوروي سابق هاي     از اين تحت كنترل سياست    

نفـوذ  هـاي   ه بـسترساز انبـساط فـضايي حـوز        ، ايـن خـلاء بوجـود آمـده        .استقلال را نداشـتند   
نفـوذ،  هـاي     هحـوز هاي    هگرديد و به دنبال آن تداخل لاي      اي    هو فرامنطق اي    همنطقهاي    قدرت
ي آن بودنـد كـه بـه         بازيگران در اين منطقه در پ ـ      .كشمكش و رقابت را شكل داد     هاي    الگو

خود را سازماندهي كنند و سعي هاي  و روشاي  هصورت انفرادي و يا ائتلافي، اهداف منطق  
  . و كنترل منطقه را بدست گيرندهكنند تا رقبا را از صفحه بيرون نمود
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  اي هبازيگران منطق -3-1
 قابـل اي    هو فرامنطق اي    هبازيگران عرصه جديد پس از جنگ سرد در دو گروه منطق          

 منطقـه قـرار دارنـد       هكه در درون منطقه يا حاشيه يا كران       اي    هشناسايي هستند بازيگران منطق   
ايران، روسيه، چين، قزاقستان، ازبكستان و تركيه كه هر يك از اين بـازيگران بـا        : عبارتند از 

 خودهــستنداي  ه نفــوذ منطقــةخــاص خــود، در پــي توســعه حــوزهــاي   ابزارهــا و اســتراتژي
  ).375، 1383، نيا حافظ(

آن از سمت مشرق تـا چـين و از سـمت    هاي  در اين منطقه وسيع ژئوپليتيكي كه مرز   
تـازه اسـتقلال   هـاي    ا كـشور  ب ـروسيه و ايران در مقايسه      ،  مغرب تا درياي سياه گسترده است     

 محـسوب اي  هبه عنوان دو قدرت منطق ـو از سابقه بسيار طولاني حاكميت برخوردارند      يافته
مستقلي كه هاي    مسايل منطقه و ديدگاهلدر حآنها ني فرينقش آ ، مين دليلشوند و به ه   مي

   .حائز اهميت است، دارنداي  هبرون منطقهاي   نسبت به مداخله قدرت
قزاقـستان، چـين و     هـاي     سطح ادعاي ژئوپليتيك كشور   اي    همنطقهاي    در ميان كشور  

د و  شـو   مـي  س خـزر محـدود    ازبكستان محدودتر بوده و تنها به حوزه آسياي مركزي و سـپ           
، فاصله جغرافيايي و نيز عدم وجـود پيونـدها و تناسـبات قـومي             ،  علت اين امر در مورد چين     

تـوان نداشـتن      مي قزاقستان و ازبكستان هم   هاي     در مورد كشور   .باشد  مي ... زباني و  ،فرهنگي
سبت به كل ايران و روسيه و تركيه تقريباً ن .مناسب سياسي و اقتصادي ذكر كردهاي  ظرفيت

 دارنـد، كـه در ايـن ميـان ايـران و روسـيه،       اثيرگذاري قفقاز ت  ـ خزر  ـمحور آسياي مركزي
ژئوپليتيك زياد با منطقه آسياي هاي   جغرافيايي و پيوندنزديكيهمانطور كه گفتيم، به علت 

مركزي و قفقاز نقش اساسي تري دارند، در حاليكـه شـايد بتـوان گفـت حـوزه نفـوذ مـؤثر          
دود به ناحيه قفقاز است و درمنطقه آسياي مركزي و خزر فاقد پشتوانه ژئوپليتيك تركيه مح 

   .قابل اعتناست
 حـوزه نفـوذ، داراي      ةايران، روسيه و چين علاوه بر اهداف ژئوپليتيـك توسـع          هاي    كشور 
باشند، بنابراين بخشي از نقش آفريني آنها علاوه بر جستجوي            مي امنيتي نسبت به خود   هاي    نگراني

نافع، متوجه كسب توانايي بازدارندگي تهديد نسبت بـه خـود، بـا مبـدأ و سـمت منـاطق آسـياي                      م
جديـد  هاي     ايران بيشترين نگراني را دارد، زيرا عليرغم وجود پيوند         .باشد  مي مركزي، خزر و قفقاز   
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نظـامي، خـاطرات تـاريخي توسـعه        هاي     بين ايران و روسيه حتي در سطح استراتژيك و  همكاري          
هـا    بـه رفتـار روس   را نـسبت   و نيز منافع متعارض در خزر و مناطق مزبور، اين كشور          ها    روسطلبي  
برتـر  هـاي    هنوز به عنوان يك قدرت جهاني داراي توانـايي        ها     به ويژه اينكه روس    .كند  مي حساس
كنـد و فاصـله جغرافيـايي نيـز بـه ايـن امـر             نمي ايران از ناحيه چين احساس تهديد        .باشند  مي نظامي
از حـضور آمريكـا بـه عنـوان قـدرت           ) هرسـه (  از سوي ديگر ايرن، روسيه و چين       .كند  مي ككم

 و تنها چيزي كه در سطح       دنكن  مي جهاني در مناطق خزر، قفقاز و آسياي مركزي احساس نگراني         
را را براي روسيه و چـين در منـاطق مزبـور قابـل     ها  تاكتيكي و به صورت موقت حضور آمريكايي   

 سـپتامبر و    11ناشي از گفتمان ضد تروريستي بعـد از         هاي    اقدامات و ضرورت  ،  تحمل نموده است  
طرفـدار  هـاي     اسـلامي و نيـرو    هاي    احساس منفعت مشترك آنها با آمريكا در قبال فعاليت بنيادگرا         

 در ايـن ميـان      ).375-1383،376نيـا،     حافظ (باشند    مي طالبان و القاعده است كه هر سه آنها نگران        
 اين كشور از نزديك تحولات منطقه،  .استاي    هه يك بازيگر منطق   بل تبديل شدن    چين هم در حا   

هـاي     و تركيه را تحت نظر داشته و بـراي برقـراري روابـط بـا كـشور                 كابه خصوص اقدامات آمري   
  .نمايد  ميآسياي مركزي تلاش

و روابط آنهـا بـا يكـديگر بـه      اي    همنطقهاي    بعد از اين نگاه كلي به رابطه بين قدرت        
هـاي     بـه عنـوان يكـي از قـدرت        (بررسي اجمالي نقش جمهـوري اسـلامي ايـران در منطقـه             

   .پردازيم مي) اي همنطق
 ـѧ  نقش جمهوري اسـلامي ايـران درمحـور آسـياي مركـزي              -3-1-1

شـرايط را بـراي توسـعه و        ،  زمينه نفوذ عميق تاريخي و فرهنگي ايران در سراسـر منطقـه            :قفقاز
 ايـران را در دسـتور كـار       "سد نفـوذ    " ولي آمريكا آشكارا سياست      روابط سازنده فراهم آورده   

 ايران نيز هيچ گاه رهبري آمريكا را براي مبارزه با تروريـسم در منطقـه را                 .خود قرار داده است     
 .(Rasizade , 2002: 84)نپذيرفته و تنش ميان اين دو كشور در اين زمينه ادامه يافته است 

 خطـوط  مـسئله منطقه به  هاي    ط به روابط ايران و كشور     يكي از مهمترين مسائل مربو    
، كـولايي ( شـود   مـي جهـاني مربـوط  هاي    و اساسا ارتباط ايران با جهان و بازار       ،  انتقال انرژي 

آمريكـا همـواره در پـي مـسدود         ،  پس از فروپاشـي شـوروي     هاي    در طول سال   ).19 :1376
هـاي    بـراي كـشور   اي    هات عمد كردن منافع ايران در منطقه بوده است كه اين سياست خسار          
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نفتي داشته است و نيز به نوبه خود بر مباحث رژيم حقوقي درياي خزر هاي  منطقه و شركت
  .تاثير جدي داشته است

، يعني قرار گرفتن درفاصـله دو       خودباتوجه به موقعيت جغرافيايي     در اين ميان ايران     
  نفت اثبات شده و بـيش        ددرص70 بيش از    نكانون بيضي استراتژيك انرژي جهان كه در آ       

داراي يك ويژگي استراتژيكي خاص     ،   ذخاير گاز طبيعي جهان متمركز است       درصد 40از  
ال منـابع انـرژي منطقـه خـزر بـه      تق ـتوان از ايفاي نقش طبيعـي ايـن كـشور در ان       نمياست و   
  .)169 :1380، ميرحيدر (ه جلوگيري كرديشجهان براي همهاي  بازار

هــاي   منطقـه يكــي از امـن تــرين و اقتـصادي تــرين مـسير     ايـران در همـسايگي ايــن  
گونـاگون را ارائـه كـرده  اسـت كـه بـه دليـل        هـاي   هجهاني در عرص ـ  هاي    دسترسي به بازار  

بـرداري   از اين مزيـت بهـره     ،  منطقههاي     تقابل جويانه آمريكا و وابستگي دولت     هاي    سياست
   .مناسب نشده است

مبتني براين ذهنيت بي چون و چراسـت        ،  قهموضع آمريكا درباره نقش ايران در منط      
  آسياي مركزي موافق ايالات متحده آمريكاـكه هر گونه دخالت ايران در امور منطقه خزر  

، بديل مناسب براي صدور نفت و گاز خـزر        هاي      لذا آمريكا به منظور يافتن راه      .نخواهد بود 
   .كلان كرده استهاي   ريزي و سرمايه گذاري برنامه

در رابطه با ايران و بيان تمـايلات و سياسـتهايش نـسبت بـه ايـن كـشور، در                    آمريكا  
 ايـن آمريكـا بـود كـه بـا فـشار بـر               .مقايسه با روسيه صريح تر و تندتر برخورد كـرده اسـت           

 1994آذربايجان مانع از مشاركت ايران در كنسرسيوم بين المللي نفت آذربايجاتن در سال              
ف ايران را در منطقه چه در امر بهره بـرداري از منـابع   شد و از آن زمان همواره سياست حذ 

 بديهي است سياست حذف ايران و روسيه .نفت و گاز و چه در امر انتقال، دنبال كرده است
  .منطقه نيستهاي  اقتصادي، متضمن منافع كشورهاي  و عدم توجه به واقعيت

  حذف ايران از مسير انتقال گاز و نفت -4
لفت آمريكا، كماكان اساسي ترين مـانع حـضور ايـران در امـر              با توجه به اينكه مخا    

رسد صرف برخـورداري از امتيـازات     نميشود، به نظر  ميانتقال نفت و گاز منطقه محسوب     
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غربي، موجب رجحان اين مـسير بـر سـاير          هاي    مسير ايران به شركت   هاي    ويژه و بيان مزيت   
 و مـاوراي دريـاي خـزر     جيحـان   ـوبـاك  زيرا كه اصولاً علت طرح خط لولـه  .مسيرها گردد

ملاحظات سياسي بوده، در حاليكه ملاحظات اقتصادي به همـان انـدازه محاسـبات سياسـي                
 بدين سبب اگر پيـشرفت بـارزي در      .واستراتژيك در احداث، خط لوله داراي اهميت است       

ت حاصل نشود، چشم اندازي براي عبور نف      اي    همناسبات ايران و كشورهاي منطقه وفرامنطق     
از مسير ايران وجود نـدارد و در نتيجـه تنهـا در صـورت فـراهم سـاختن زمينـه تغييراتـي در               

هاي  توان كشورهاي توليد كننده نفت و گاز و شركت  ميمعادلات و روند تحولات موجود
نفتي را به پذيرش مسير ايران به عنـوان يكـي از مـسيرهاي چندگانـه انتقـال انـرژي متقاعـد                      

 بـا توجـه     .ر مستلزم نگاه جديدي به موضوع از منظـر ژئـوپليتيكي اسـت            ساخت، طبعاً اين ام   
و آمريكا به عنـوان يـك قـدرت بـين المللـي در        اي    هاينكه  ايران به عنوان يك قدرت منطق       

توانـد    مـي  گسترش توسعه اقتصادي و ثبات سياسي منطقه خزر منافع متقابل دارند، ايـن امـر              
  .)202 :1380، ميرحيدر (ت باشدزمينه مشتركي براي حل بسياري از مشكلا

هـايي اسـت كـه از موقعيـت طلايـي            ايـران هـم درجـستجوي فرصـت       ،  در اين ميـان   
ژئوپليتيكي خود حداكثر استفاده كند و از همه توانمندي هايش در زمينـه بـه فعـل رسـاندن      

دسـتگاه سياسـت خـارجي ايـران        ،    بـراي رسـيدن بـه ايـن منظـور           .اين قابليت اسـتفاده كنـد     
  :باشد  مييي را اتخاذ كرده است كه به طور اجمالي به اين شرحرويكردها
كه با توجه به بي تناسبي اين رويكرد بـا          ،   رويكرد ايدئولوژيكي بوده   :رويكرد اول  ‐

 و در   )سـكولار و لائيـك    هـاي      حكومـت (موجـود در ايـن كـشورها        هـاي      واقعيت
  .كارآمد شداولويت نبودن اين نگاه در شرايط اجتماعي اين كشورها عملاً نا

مـذهبي بـا    ،  زبانيهاي    با توجه به عدم همپوشاني    ،   رويكرد فرهنگي بوده   :رويكرد دوم  ‐
و اشـتراكات فـراوان ايـن       ) خصوصا در منطقـه قفقـاز     (نفوذ كشور تركيه  ،  كشور ايران 

دقيـق از سـوي ايـران       هاي    كشور با شرايط فرهنگي اين منطقه و نيز نبودن برنامه ريزي          
   .شود نمييي كه در حال حاضر اولويت اول محسوب كم رنگ شده است تا جا

نگاه جاري و در اولويـت سياسـت خـارجي    ،  رويكرد اقتصادي بوده  :رويكرد سوم  ‐
  .همين رويكرد  است، دولت جمهوري اسلامي ايران به اين منطقه
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رسد اين رويكرد نسبت به دو رويكرد ديگـر بـا شـرايط زمـاني و مكـاني             مي  به نظر 
   ).13، 1384، تقوي اصل (تري دارد منطقه تطابق بيش

  اي هفرامنطقهاي   قدرت -4-1
هم در حال ورود و ايفاي نقش       اي    هبازيگران فرامنطق ،  اي  ه علاوه بر بازيگران منطق    

مختلـف  هـاي     در قالب طـرح   ها    خود هستند كه هر يك از اين قدرت       هاي     و اجراي سياست  
 در پـي    ...ترانزيتـي بـين المللـي و      هـاي     نظير مبارزه با تروريسم، گسترش دموكراسي، طـرح       

غربـي در   اي    هفرامنطق ـهـاي      از عوامـل حـضور قـدرت       .گسترش نفوذ خود در منطقه هستند     
اسـت و از آنجـايي كـه        ) خـصوصاً در ناحيـه خـزر      (منطقه، منابع عظيم انـرژي نفـت و گـاز         

ه بـسيار  غربي در پي يافتن منابع انرژي جايگزين خليج فارس هـستند، ايـن منطق ـ           هاي    كشور
آسـياي  هـاي     تـوان بـه تمايـل و خواسـت كـشور            مي  از عوامل ديگر   .رسد  مي مناسب به نظر  

از ديـدگاه ايـن     ا   زيـر  .مركزي و قفقاز براي كسب حمايت از خـارج از منطقـه اشـاره كـرد               
براي توانايي  اقتصادي، تثبيت نظام موجود و درنهايـت          هاي    كشورها منابع هيدروكربن ابزار   

 نيـل بـه     بـستگي بـه روسـيه و نهايتـاً        وات خارجي و رهـايي از       له با مداخلا  عاملي جهت مقاب  
منطقـه در طلـب ثبـات سياسـي و تقويـت تـوان              هـاي     بنـابراين كـشور    .هويت مستقل اسـت   

دخالت  كه اين امر زمينه ي بسيار مساعد و مناسبي را براي اند هاقتصادي به غرب روي آورد 
در اين ميان آمريكـا بـا بهـره          .)181 :1380،  درمير حي  (غربي فراهم آورده است   هاي    كشور

ن اهـداف سياسـي و      يگيري از موقعيـت خـود بـه عنـوان تنهـا ابرقـدرت جهـان درصـد تـأم                   
استراتژيك برآمده كه نقش اين كشور را در منطقه و تعاملات مربوط، تـا حـدي متمـايز و                   

سـياي مركـزي و     آي   آمريكا منطقـه     .ساخته است اي    هفرامنطقهاي    از ديگر قدرت   عمده تر 
داند و حوزه خزر با ذخاير انـرژي قابـل ملاحظـه              مي منافع راهبردي خود  ي  قفقاز را عرصه    

رسـد كـه هـدف نهـايي          مـي   بـه نظـر    .آن، دركانون توجهات مقامات اين كـشور قـرار دارد         
آمريكا، اعمال كنترل بر تمامي منطقه و تثبيت نفوذ خود است و اين كشور در اجـراي ايـن                   

 بنابراين راهبـرد    .نفتي دل بسته است   هاي     رمايه بخش خصوصي، بويژه شركت    سياست به س  
 علايـق ديگـر    .آمريكا درمنطقه، در نهايت نه اقتصادي، بلكـه اسـتراتژيك و سياسـي اسـت     
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غربي درمنطقه تاحدي متفاوت با آمريكاسـت، در واقـع اروپـا بـه منطقـه ديـدي             هاي    كشور
 اين كشورها همچنين .دعي علايق ژئوپليتيك نيستندعمدتاً تجاري دارد و رهبران اروپايي م      

هاي    اروپا خواهان توسعه نهاد    .با حضور ايران در جريان انتقال نفت از منطقه مخالف نيستند          
اروپـايي  هـاي      جديد و تقويت ثبات در منطقه است و دولت        هاي     دموكراتيك در جمهوري  

ع انرژي جديد بـه منظـور كـاهش         درصد بهره گيري از فرصت موجود براي دستيابي به مناب         
اتحاديه اروپا در قالب توسعه حوزه نفوذ نـاتو تـا     .اتكاي به انرژي خاورميانه و روسيه هستند      

مرتبط به محور مزبور عمل كرده اسـت و  هاي  زير ساختهاي   همنطقه قفقاز و نيز ايجاد ساز     
ميرحيدر،  (داده است ه قرار   يبه عبارتي حضور نظامي، ارتباطي واقتصادي خود را مورد توج         

1380: 182.(  
نظـامي پيمـان    هـاي     تـوان بـه حـضور نيـرو         مـي  مـوثر بـر منطقـه     هـاي     از ديگر قدرت  

   ـرود نقش مهمـي را در جريانـات سياسـي     مي اشاره كرد كه انتظار)ناتو(آتلانتيك شمالي 
ح و از طريق برنامه مشاركت براي صـل  ناتو پس از فروپاشي شوروي .نظامي منطقه ايفا كنند   
 كـه   مبادرت ورزيد در منطقه  آتلانيتك، به برقراري ارتباط امنيتي  ـشوراي مشاركت اروپا
رسـد از     مي  به نظر  .منطقه مانند قزاقستان و آذربايجان روبرو شد      هاي    با استقبال برخي كشور   

مهـار روسـيه و ايـران      ،  اهداف ناتو مبني بر گسترش به سمت منطقه آسياي مركزي و قفقـاز            
شـود و از ايـن        مـي  جهـان محـسوب   هاي     وسيه همچنان يكي از قدرتمندترين قدرت      ر .باشد

لحاظ تنها قدرتي است كه توانايي رويارويي با غرب و آمريكا را دارد و ايران نيز به لحـاظ                   
و الهام بخـش در  ها  ظرفيت فرهنگي و هويت شيعي به عنوان يكي از تاثير گذارترين قدرت    

اسـت و توانـايي آن را دارد كـه نظـام فرهنگـي غـرب را بـه               اسلامي مطـرح    هاي    بين كشور 
  .چالش بكشد

هستند كه در پي كسب منـافع       اي    هستان هم دو قدرت ديگر فرامنطق     واسرائيل و هند   
 اسرائيل در اين حضور علاوه بر پيگيري منافع خود، هـدف ديگـري را               .دراين منطقه هستند  

 دي خـو   و وحـشت در دشـمن ديرينـه   تضعيف ايران و ايجاد رعـب ، كند و آن  ميپيگيري
كوشـد از ايـن رقيـب         مـي  انتاست هند هم در كشاكش رقابت سـخت و حـساس بـا پاكـس              

  .)5 :1378، برگين ( عقب نمانداي  همنطقهاي  خطرناك درمعادلات و بازي
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سياسـي ايـن منطقـه را تحـت     هـاي    و حساسيتها  فوق الذكر ميان قدرت   هاي     رقابت
منـابع  ( ها، منابع موجود درمنطقه    و حساسيت ها    تحت تأثير اين رقابت   تأثير قرار داده است و      

اهميتي سياسي يافته و به شدت تحت تأثير عوامل ژئـوپليتيكي و            ) معدنيمنابع  نفت و گاز و     
خارجي مبـارزه سياسـي شـديدي را بـراي          هاي      قدرت .المللي قرار گرفته است    تحولات بين 

 همه ناظران اتفاق نظـر دارنـد كـه          .اند  ه آن را آغاز كرد    كنترل منابع انرژي و بهره برداري از      
يكـي از    ة آينـد   ي اين نبرد نه تنها درمورد نفت و گاز است، بلكـه نتيجـه آن شـكل دهنـده                 

 .(Kinzer,1999:The New York times) پرآشوب ترين مناطق جهان خواهد بود

   آسياي مركزي  ـ خزر ـژئوپليتيك محور قفقازهاي  قابليت -5
، منابع انرژي نفت و گاز: شاملقفقاز ـ محور آسياي مركزي  ژئوپليتيك هاي  ليتقاب

محلـي   هـاي     تكنولوژيـك، بحـران   هـاي     دسترسـي، قابليـت   هـاي     قابليتب و آبزيان،    منابع آ 
  :پردازيم  ميها  اين قابليت برخي از به تفكيك به بررسي.باشد  ميدنيعو منابع ماي  همنطق

مركزي و قفقاز از منابع مهم نفت و گاز و زغال سنگ  برخورداري كشورها آسياي 
 در مـورد ذخـاير نفـت        .رود  مـي  مهم اقتصادي منطقه به شمار    هاي    و پتانسيل ها    ه از زمين  يكي

 ميليـارد   30-40 ميليارد بشكه تـا حـداقل        200گوناگون، از حداكثر    هاي    منطقه خزر برآورد  
 درمنطقـه بـه كـار   هـا   ياري از شـركت  ميليارد بشكه رقمي است كه بس      90 .بشكه وجود دارد  

 .Kemp , 1997: 14) ( برند مي

بسيار متفاوت از منابع نفت و گاز حـوزه خـزر كـه در اصـل يـك كـار                   هاي    برآورد
مبين آن است كه ذخاير هيدروكربن منطقه به طـور طنزآميـزي تحـت              ،  زمين شناختي است  

 لازم بـه ذكـر اسـت كـه       .ه است قرار گرفت اي    هو فرامنطق اي    همنطقهاي     علايق سياسي قدرت  
اغراق آميز بود كه همان منابعي كه اين ارقـام و آمـار را اعـلام            اي    هاوليه به گون  هاي    برآورد

خـود بـه عمـل آورنـد و اكنـون           هـاي     اساسـي دربـرآورد   هـاي     داشتند، مجبور شدند تعديل   
   .)35 :1378، بابايي (مشخص شده كه درياي خزر، خليج فارس دوم نيست 

ته بديهي است كه اين حوزه داراي منابع هيدروكربني بسيار مهمي است، امـا              اين نك 
از مـسائل  ، مربوط به اين ذخاير نفت وگاز اين منطقه بسيار متفاوتنـد هاي    علت اينكه تخمين  
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 برخـي   .باشـد   مـي   آنها فقدان اطلاعات قابـل اعتمـاد       ةگيرد كه از جمل     مي مختلفي سرچشمه 
خـارجي و برخـورد تـوأم بـا ضـعف      هـاي   مايه گـذاري منطقه كـه از جـذب سـر      هاي    دولت

،  اجتماعي، نااميد و مأيوس هستند  ـاقتصاديهاي  خودشان در برابر انتظارات بالا و دشواري
 دولت آمريكا نيز از .مايلند كه تصوير مناسب و قابل توجه از ميزان ذخاير و منابع ارائه كنند

رد، زيرا چنين اغراقي، مداخله فزاينده ي اين    ب  مي اين بزرگنمايي در منابع هيدروكربني سود     
دولت را در منطقه و حضور اين كشور را به بهانه حفظ امنيت منطقه به عنوان يكي از منـابع               

  .كند  مينفتي آمريكايي درمنطقه توجيههاي  عظيم انرژي جهان و حفظ امنيت براي شركت
ار و ارقـام بـسيار متفـاوتي        در ميزان منابع نفت و گاز درياي خزر، آم        ،  به دلايل فوق  

 تخمـين زده )  درصـد كـل منـابع جهـان       20معـادل   ( ميليارد بشكه  200 تا   15ارائه شده كه از     
در مقايسه با منـابع  ، منابع شناخته نفت در درياي خزر،  مربوطهاي     بر اساس برآورد   .شود مي

 ميزان .جه استشايان تو،  ) ميليارد بشكه  17( و درياي شمال     ) ميليارد بشكه  22(نفت آمريكا   
 ميليون فوت مكعب يا قريب دو  سوم منـابع هيـدروكربن        337 تا   235منابع گاز اين دريا نيز      

  .)466 :1378، طاهري (برآورده شده است
رسد اينست كه در مجمـوع بـراي تـضمين ثبـات              مي كه در اين ميان بديهي    اي    هنكت

  .درمورد منابع ضروري است،  اجتماعي تخميني واقع بينانه ـسياسي و اقتصادي

) كـم شـور   (درياي خزر بزرگترين درياچه بسته  و لـب شـور            : منابع آب وآبزيان  ) الف
 در هــزار و قريــب بــه يــك ســوم شــوري آب 13درجهــان اســت و درجــه شــوري آب آن 

 به عنوان يك منبع آب شيرين شـناخته       ها    جهان است و اساساً نسبت به اقيانوس      هاي    اقيانوس
ياچه با وجود اينكه همه خصوصيات يك دريا را ندارد، ولي از ديـر بـاز بـه           اين در  .شود مي

   .اند هاش آن را دريا ناميد خاطر بزرگي
درياي خزر دريايي است كه هيچ خروجي ندارد و بيـشترين تغذيـه را توسـط ولگـا                  

 خلـيج قـره بغازگـل در شـمال غربـي            .دارد و بعد از آن  اترك كوما و سفيدرود قرار دارند           
 اين خليج بزرگترين ذخيره طبيعـي       . متر به شدت نمكي است     10منستان با عمق متوسط     ترك

   .)1380:99، منتظر (نمك جهان است كه در اقتصاد تركمنستان نقش مهمي دارد
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 عمده ماهي استروژن كـه توليـد        .درياي خزر از نظر ماهيگيري بسيار با اهميت است        
 90اخيـر حـدود     هـاي      وجود دارد در سـال     كننده خاويار معروف سياه است در درياي خزر       

درصد ماهي استروژن صيد شده در جهان از اين دريـا بـوده اسـت كـه ظرفيـت بيولوژيـك                     
 هزار تن خاويار سـياه، در ايـن دريـا    2 -5/2توليد شيلات و ماهيان خاوياري با توليد حدود   

يا توأم بوده بـه     وجود دارد استخراج منابع نفت و گاز كه همراه با آلودگي محيط زيست در             
 . دريا را كاهش داده است    " خود پالايي  "شدت بر حيات آبزيان اثر گذاشته است و پتانسيل        

كل اكوسيستم درياي خزر با فساد مواجه گشته و جمعيت مـاهي اسـتروژن بـزرگ روسـي                  
 دصد كاهش يافته است، 29 تنها در دهه گذشته ميزان بازده استروژن .درخطر انقراض است

 نكته ي ديگري كه بايـد       .مشاهده شده است  % 46كاهش  ها    ه كه براي ساير گون    در شرايطي 
سـاحلي ايـن دريـا      هاي    توجه شود اينست كه پس از فروپاشي شوروي، شتاب برخي كشور          

نـه  اي    هبراي انواع بهره برداري اقتصادي به گونه ايـست كـه طبـق شـواهد موجـود در آينـد                   
گان مهـاجر درمعـرض تهديـد انقـراض قـرار           چندان دور انـواع موجـودات دريـايي و پرنـد          

  ).36 :1377، اسدي كيا (خواهند گرفت و درياي خزر به دريايي مرده بدل خواهد شد
محصور بودن كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز در خـشكي          : ژئوپليتيك دسترسي  )ب
    . انتقال نفت و گازمسئلهو

نه تنها اين كـشورها     عدم دسترسي كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز به آبهاي آزاد           
سـازد،    مـي  را در توسعه اقتصادي و ارتباط با جهان و بازارهاي مصرف بـا دشـواري مواجـه                

شـود كـه بـر      مـي بلكه اين امر موجب نوعي وابستگي به كشورهاي مسير انتقال يـا ترانزيـت        
 مثال بارز اين وضعيت، انتقال      .ي قابل ملاحظه گذاشته است    تأثيروضعيت ژئوپليتيك منطقه    

 سياسـي و ژئوسـتراتژيك      مسئلهمنابع انرژي است كه از يك موضوع تجاري و اقتصادي به            
   .تبديل گرديده است

 تـشكيل   1994 در سپتامبر    " آيوك "در واقع از زماني كه كنسرسيوم نفتي موسوم به        
شد، موضوع منابع هيدروكربن در درياي خـزر و چگـونگي انتقـال ايـن منـابع بـا توجـه بـه                       

كشور قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان در محافل سياسي و نفتـي جهـان              3محصور بودن   
 در بحث انتقال نفت . و همواره يكي از موضوعات مهم بين المللي بوده است     .مطرح گرديد 
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بزرگ نفتي نيازمند اطمينان يافتن از      هاي    دارد و شركت  اي    هو گاز، عوامل نقش تعيين كنند     
هـاي     لـذا شـركت    .و قيمت نفت در بازارهاي جهاني هـستند       مسير اين منابع انرژي در منطقه       

 و بـراي آنـان   انـد  همختلف نگريـست هاي   انتقال نفت از راه    مسئلهنفتي براي ساليان متمادي به      
 در  .انتخاب راه و مـسير انتقـال صـرفاً از نظـر سـود دهـي و امنيـت آن داراي اهميـت اسـت                        

 اصـلي اسـتراتژيك، دور نگـه       حاليكه براي آمريكا و سياسـت خـارجي ايـن كـشور هـدف             
سـابق  هاي     هدف ديگر آمريكا كشانيدن جمهوري     . است مسئلهداشتن روسيه و ايران از اين       

اي   هشوروي به دامن بلوك غرب و تقويت تركيه، متحد  ناتو به عنـوان يـك قـدرت منطق ـ                  
  ).1380:184ميرحيدر ، (است

 نفت و گاز در دراز      در هر حال صرف نظر از ملاحظات سياسي و ژئوپلتيك، انتقال          
  :مدت مستلزم توجه به نكات ذيل است

   امنيت مسيرهاي انتقال نفت و گاز به بازارهاي جهاني- 
   توجه به عوامل قانوني، تجاري و مالي در اتخاذ تصميمات مربوط به ترانزيت انرژي- 
   توجه به توسعه بخش حمل و نقل نفت و گاز- 

 ناپذير عبور لوله از منـاطق فاقـد ثبـات سياسـي             علاوه بر اين بايد به خطرات اجتناب      
زيست محيطي احـداث خـط   هاي  مشكلات ناشي از ساختار مالياتي كشورهاي مسير و جنبه     

  .لوله توجه كرد
البته همانطور كه اشاره شد، در توسعه اقتـصادي منـابع انـرژي دريـاي خـزر، قيمـت             

 زيرا كه پايين بـودن قيمـت        گردد  مي نفت در بازارهاي جهاني عامل بسيارز مهمي محسوب       
 دلار براي هر بشكه محاسبه شده اسـت، امكـان توسـعه    4 تا  2نفت به همراه هزينه انتقال كه       

 بنابراين كاهش بهاي قيمت نفـت موجـب         .سازد  مي سريع منابع انرژي درياي خزر را دشوار      
نـرژي  خـارجي در امـر ا  هاي  از دست رفتن جذابيت منطقه درياي خزر براي سرمايه گذاري 

   ).185 :1380، ميرحيدر (خواهد شد
 انتقال نفت و گاز از منطقه به بازارهـاي جهـاني داراي حـساسيت    مسئلهبه طور كلي    

و اقــدامات كــشورهاي منطقــه و ســرمايه هــا  زيــرا كــه تمــامي تـلاش ، اســتاي  هفـوق العــاد 
لي  همچنين در اين خصوص مساي     .خارجي در گرو موفقيت در اين زمينه است       هاي    گذاري
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نحـوه تـامين    ،  چون هزينه انتقال نفت و قابليت رقابت آن در بازارهاي مصرف از نظر قيمت             
انتقال نفت و گاز و به خصوص انتخاب مسير و كشورهاي محل عبـور ايـن                هاي    مالي پروژه 

 خطـوط انتقـال نـه از ديـدگاه          مـسئله  بـه طـور كلـي        .خط لوله، داراي اهميـت بـسيار اسـت        
 آمريكـا بـراي جلـوگيري از        .ملاحظات سياسي اهميت بـسيار دارد     اقتصادي، بلكه به لحاظ     

نقش جمهوري اسلامي ايران در انتقال انرژي منطقه خزر ابتدا ايجاد خط لوله باكو جيحـان                
 لذا انعقاد موافقتنامه مربوط به احداث اين .و سپس خط لوله گاز ماوراي خزر را مطرح كرد

ان، تركمنـستان، آذربايجـان و گرجـستان، از نظـر     تركيه، قزاقستهاي  دو خط لوله بين دولت  
 در ايـن خـصوص آمريكـا فـشار          .گـردد   مـي  آمريكا يـك موفقيـت اسـتراتژيك محـسوب        

را به كشورهاي منطقه براي وادار ساختن آنها به انتقال نفت و گاز از طريق تركيه اي  هفزايند
  .)6: 1378، پرورش(و تبديل اين كشور به مركز توزيع انرژي در منطقه واردآورده است 

  :  اهداف آمريكا در حمايت از احداث خطوط لوله عبارتست از
گـذاري و مداخلـه ايـن دو كـشور در     تأثير دور ساختن ايران و روسيه و جلوگيري از   -

منطقه هاي  لازم به ذكر است كه ،كشور   (جريان يافتن نفت و گاز در منطقه به غرب؛          
موافق هستند كه صادرات منطقه از از مسيري غير         اروپايي نيز با اين امر      هاي    و كشور 

زيرا اتكا به شبكه خطوط لوله روسيه تجربـه خوشـايندي بـه         ،  از روسيه صورت گيرد   
  )..دنبال نداشته است

   گسترش نفوذ در ديگر كشورهاي آسياي مركزي و قفقاز؛-
  جديدالتأسيس به سمت غرب؛ هاي   سوق دادن بيشتر جمهوري-
  .اي حد ناتو به عنوان يك قدرت منطقه تقويت تركيه، مت-

 جيحان موجب تثبيت نقش تركيـه در منطقـه بـه خـصوص در               ـايجاد خط لوله باكو   
 عبور خط لولـه انتقـال نفـت از          .قفقاز و به واسطه انتقال نفت به بازارهاي جهاني خواهد شد          

قويـت  خواهـد شـد، بلكـه بـه ت        اي    هتركيه نه تنها موجب كسب عوايد اقتصادي قابل ملاحظ        
گــذاري آن در تأثيرو بــين المللــي و اي  هموقعيــت و نقــش ايــن كــشور در معــادلات منطقــ

  .انجامد  ميتحولات منطقه
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در مجموع ذكر اين موضوع ضروري است كه مسائل رژيم حقوقي دريـاي خـزر و                 
 بنابراين در صورت يـافتن راه حلـي در         . از هم هستند   تأثرانتقال انرژي به يكديگر مرتبط و م      

تواند حل و     مي د مشاركت كشورهاي روسيه و ايران در زمينه انتقال نفت و گاز اين امر             مور
  .فصل مسائل مربوط به درياي خزر را نيز تسهيل نمايد

منطقه قفقـاز از نظـر      : قفقازهاي    بررسي تحولات و بحران   : منطقههاي     بحران )پ
 اين منطقه توجه شـرق   ذخاير عظيم نفت و گاز    .استراتژيك و اقتصادي اهميت خاصي دارد     

و غرب و از جمله آمريكا را جلب كرده است اين منطقه به دليل موقعيت جغرافيـايي خـود                   
تواننـد از طريـق ايـن         مي جديد آسياي مركزي  هاي    غرب معروف است و دولت    » شاهره«به  

 .(WARE , 1998: 337) شاهراه به غرب راه يابند

ملـه مباحـث مهـم جغرافيـاي سياسـي      تقسيمات اداري و شيوه اداره هـر كـشور از ج      
متفاوت تغييرات زيادي داشته كـه عمـدتاً در   هاي   اداري قفقاز در دوره  ـ نظام سياسي.است

 تقـسيمات مغرضـانه و گـاه    .حـاكم بـر منطقـه بـوده اسـت     هاي  دولتهاي    ارتباط به سياست  
مـرو  نسنجيده هر يك از نواحي و مناطق اداري حكـومتي بـدون توجـه بـه سـازگاري بـا قل                    

 اين  .متعدد  شده است   هاي    وايجاد بحران ها    طوايف و اقوام گوناگون منطقه، سبب درگيري      
گونه تقسيمات اداري كه با دست اندازي به قلمروهاي اقوام گوناگون صورت گرفته داراي 

گردد و البته ادعاهاي سرزميني در قفقاز،   ميدور برهاي  تاريخي بوده و به گذشته  هاي    ريشه
 اين تقسيمات در راستاي پيـشبرد اهـداف         .ديمي تر از تشكيل اتحاد شوروي دارد      تاريخي ق 

ملـي جديـد   هـاي     استعمار و جلوگيري از اتحاد و يگانگي ملل خويشاوند و تـشكيل دولـت             
 در اتحاد جماهير شوروي سـابق، تعيـين مرزهـا بـين واحـدهاي سياسـي                 .گرفت  مي صورت

سياسـي و نظـامي حـزب       هـاي     ظـرات و ديـدگاه    برپايـه ن    اداري داخلي شوروي سابق عمدتاً      
 بنابراين در تعيين و تحديد مرزها بين واحدهاي داخلـي،         .كمونيست شوروي انجام شده بود    

و اقوام ساكن در اين واحدها كمتر مورد ملاحظـه قـرار گرفتـه        ها    ملتهاي    علايق و نگراني  
استقلال يافته شـوروي و     تازه  هاي     دليل بارز اين مدعا، اختلافات مرزي بين جمهوري        .است

 هاسـت  علاوه بر آن، اختلافات موجود بين واحدهاي سياسـي داخلـي در بعـضي جمهـوري               
  ).92-91 :1381، افشردي(



 

 

ك محور آسياي مركزي ـ قفقاز
ژئوپليتي

 

114

جغرافيايي خـود سـببب گردآمـدن اقـوام گونـاگوني شـده       هاي  اين منطقه با ويژگي  
اريخ دور تاكنون، در كنـار هـم زيـسته و در حـوادث بـي شـماري، ت ـ      هاي   است كه از زمان   

خـاص خـود در پـي       هـاي      بعد از فروپاشي شوروي كه بـا سياسـت         .اند  همنطقه را پديد آورد   
شـكل گيـري ايـن هويـت سياسـي بـا            ،   بـود  " انسان سوسياليـستي   "ايجاد يك هويت واحد     

سعي در بازگشت به هويت ملي وجـود دارد  ها   امروزه در اين جمهوري  .شكست روبرو شد  
مـذهبي در   ،  اي  هقبيل،  كوچكتر قومي هاي    هافراد به مجموع  وليكن اين احساسات با وابستگي      

جداسـازي و قـومي و پاشـيدن بـذر     هـاي   تضاد است و تنوع اين مسائل و نيز اجراي سياست 
اختلاف توسط روسيه و شوروي سابق و به ويژه در زمان استالين، همگـي از جملـه دلايلـي          

بـه  ،  انـد  هتـرين سـطح خـود تنـزل داد    هستند كه روابط دوستانه اقوام را در اين منطقه به كم
   .قومي نژادي دارندهاي  ه ريشهايي هستيم كه عمدتاً طوري كه امروزه شاهد درگيري

  قومي در قفقاز هاي  درگيري -6
 جنـگ در    19 مـيلادي در سـطح جهـان،         1999 جنگ اتفاق افتاده در سـال        28از    

 جنـگ در تعقيـب هـدف     15بوده است و در اين ميـان        ها    داخل كشورهاي و عليه حكومت    
كـه  ( جنگ جـدايي طلبانـه در آن   4 ناحيه قفقاز با رخ دادن   .اند  هخودمختاري يا جدايي بود   

يكي از بحراني ترين مناطق جهان طي دهه گذشته         ) اند  هقومي نژادي داشت  هاي    عمدتاً انگيزه 
  .)175 :1379، مونيكا( محسوب شده است 

،  مـيلادي در جهـان     1999طـي سـال     در  هـا     جنـگ % 13براساس آمار فـوق بـيش از        
  قفقـاز را .درمنطقه قفقاز رخ داده است كه نشان دهنده واقعيت بحرانـي بـودن منطقـه اسـت           

 قوميت مختلف در اين منطقـه از جملـه          50 وجود بيش از     .ناميدها    توان موزائيك قوميت   مي
نـژادي،  هـاي    كه داراي تفـاوت   ها     اين قوميت  .كند تأييد مي مسايلي است كه ادعاي فوق را       

وضعيتي منحصر بـه فـرد بـه ايـن     ، باشند  ميزباني، مذهبي، فرهنگي و اجتماعي بسيار زيادي 
تفرقه انگيزي كـه در     هاي    مختلف در منطقه وسياست   هاي     حضور قوميت  .اند  همنطقه بخشيد 

نسبت به هم ها  گذشته نسبت به آنان اعمال شده واختلافات ريشه داري كه بعضي از قوميت         
به همراه بعضي دلايـل ديگـر، موجـب شـد در پـي سـقوط                ) ها مثل ارامنه و ترك    (ندا  هداشت
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نشان دهنـده وضـعيت بغـرنج       ها     بررسي سابقه درگيري   .شوروي، اين اختلافات فعليت يابند    
 وضعيتي كه به مانند آتش زيـر خاكـستر،   .باشد  ميزميني در اين منطقه سرـمي  اختلافت قو

  ).142-143 :1380، افشردي (باشد  مير آينده را داراهر آن توانايي بروز ناآرامي د
 قومي در منطقه قفقاز عوامـل مختلفـي وجـود  دارد كـه             هاي    در مورد علل درگيري   

  :توان اين موارد را ذكر كرد مي
    سابقه تاريخي-1
   بحران هويت - 2
  )  اداري نادرست ـتقسيمات سياسي(  بحران سرزميني يا مشكلات سرزميني -3
قومي در واحـدهاي همجـوار بـه همـراه قـوم            هاي    ود اقوام گوناگون و اقليت     وج -4

   گرايي و خيزش ناسيوناليسم افراطي
  جهانيهاي   قرار داشتن منطقه در محل برخورد رقابت ژئواستراتژيكي قدرت-5
  اقتصادي و رفاهي در منطقههاي  مشكلات اقتصادي و اجتماعي فراوان و نابرابري -6
  منطقه هاي  ت سياسي و ضعف دولت فقدان ثبا-7
افـشردي،  ( قـومي هاي    در بحران اي    هو فرامنطق اي    ه بازيگران منطق  تأثير حضور و    -8

1380: 143-142(.  
 ظـاهراً سرنوشـت مـشترك       .در دوران استالين هويت سياسي ماهيتي سرزميني يافت       

 يا درجه اول در يك تقسيم بندي خوب و بدها  همه مردم شوروي مطرح شد اما عملاً مليت
و دوم قرار گرفتند و پيچيدگي فرايند هويت بيشتر از گذشته شد، به قسمي كه اثرات منفـي                  

  ).27، 1374، سجاد پور (آن ساختار هنوز بر چهره منطقه هويدا است
بـرخلاف  اي    ه فرق ـ -شكل گيري سه واحـد سياسـي قفقـاز براسـاس شـاخص قـومي              

، بدين معني كـه تعارضـات بـين ارامنـه         ،  هواحدهاي سياسي حوزه آسياي مركزي انجام شد      
و هـا     تركيه و آذربايجان و مشكلات داخلي اين سـه كـشور موجـب سياسـي شـدن قوميـت                  

تـوان واحـدهاي سياسـي سـه گانـه فـوق را تجلـي                 مـي  شـده اسـت و از ايـن جهـت         ها    هفرق
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 د تا واحدهايي كه به مقتضاي نياز امنيتي شكل گرفته باشـن          ،  سياسي شده دانست  هاي    قوميت
  ).85 :1378سيف زاده، (

 بنابراين چنانچه قوميت خاصـي سياسـي شـود، زمينـه را بـراي نـاامني مـداوم فـراهم                   
 بـا ايـن مقدمـه، كـه سـعي شـد             . معضلي كه هم اكنون در قفقاز قابل مشاهده اسـت          .كند مي

قـومي موجـود در     هـاي     چارچوب ذهني مناسبي براي ورود به بحث فراهم شـود، درگيـري           
  :شود  ميبدين شرح بررسي) ترين آنها عمده(قفقاز 

 سـرزميني اسـت در قلـب    قـره بـاغ  : (Nagorna Karabakh)بحران  قره باغ ) لفا
 سابقه درگيـري بـين      .قفقاز كه اكنون كم و بيش در تركيب جمهوري آذربايجان قرار دارد           

  .گردد  مي بر19و به اواخر قرن ها  هقره باغ به گذشتهاي  ارامنه و آذري
 دولت تـزار     .، طوفان انقلاب روسيه را فرا گرفت      1905روسيه از ژاپن در     با شكست   

قـومي  هـاي     ترسيد تصميم گرفت با درگيري      مي كه از گسترش دامنه انقلاب به سمت قفقاز       
  ).132: 1376، راه ورليقوان (ميان مردم قفقاز، آنان را از صحنه انقلاب دور كند

و اختلافـات   هـا     درگيـري ،   نيـز  در طول دوران حكومت كمونيـستي شـوروي سـابق         
اما با وجـود تـسلط حكومـت كمونيـستي بـر كنتـرل اوضـاع و                 ،  منطقه قره باغ وجود داشت    

ايـن اختلافـات در حالـت نيمـه فعـال قـرار داشـت و                ،  جلوگيري از گسترده شدن درگيريها    
   .انعكاس خارجي نداشت

 . بـروز يافـت    بحران قره باغ در دوره گورباچف با ايجاد فـضاي بـاز سياسـي امكـان               
دهنـد، خواسـتار      مـي  اهالي ارمني اين منطقه به اين بهانه كه اكثريت اهالي را ارامنه تـشكيل             

 شـوند و ايـن ادعـا توسـط ارمنـستان حمايـت              مـي  ضميمه آنجا به خاك جمهوري ارمنستان     
منجر به دخالت ارمنستان در امور داخلـي آذربايجـان شـده و بـه     ،  به عبارت ديگر .گردد مي

 شروع و تبديل به يك جنگ تمام عيـار بـين دو كـشور فـوق               ها    ن اختلاف درگيري  دنبال آ 
  ).13 :1372بهزاد ، (گردد مي
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بر اثر جنـگ        . قره باغ منجر به رويارويي نظامي ارمنستان و آذربايجان گرديد          مسئله 
 كيلـومتر از مـرز مـشترك        120 درصد سـرزمين آذربايجـان اشـغال شـد و            20 تا   17قره باغ   

  .ذربايجان با ايران نيز در اختيار ارامنه ي قره باغ قرار گرفتجمهوري آ
اگــر چــه بيــشتر منــابع و : بنــدي كوتــاه بايــد گفــت در مجمــوع در يــك جمــع

داننـد،    مي كارشناسان ريشه جنگ قره باغ را مسائل قومي و ناسيوناليسم افراطي قومي           
ابعـاد  ،  اي  همنطق ـو فـرا    اي    همنطق ـهـاي     اما با توجه به آشكار شدن نقش بعضي قـدرت         

بـه  ها  شود به عنوان مثال درخواست برخي قدرت  ميديگري از علل اين بحران روشن    
خصوص روسيه در تداوم بحران قره باغ قابل انكار نيست زيرا تداوم ناامني در منطقـه       

 شاهد اين امـر افـزايش  حـضور          .زمينه را براي ادامه حضور روسيه فراهم آورده است        
نيـز نظـرات متفـاوتي وجـود  دارد،          هـا      در ميان غربي   .رمنستان است نظامي روسيه در ا   

نفتي كه استخراج و انتقال آسان و بي خطر منابع انرژي منطقه را مد نظـر                هاي    شركت
قرار دارند علاقه مند به اتمام سريع بحران هستند، در حاليكـه دسـتگاه سياسـي غـرب                  

 كنـد   ميطريق ميانجي گري قلمدادبحران قره باغ را بحراني براي حضور در منطقه از     
  ).149 :1380، افشردي(

 جمهـوري خودمختـار آبخازسـتان ناحيـه اسـت در            (Abkhazia) :بحران آبخازيا ) ب
 ايـن منطقـه     .شمال غربي جمهوري گرجستان و از نظر اداري در قلمرو گرجستان قرار دارد            

 منـاطق گرجـستان     از جهت جذب گردشگر و دارا بودن زمين حاصلخيز، از با ارزش تـرين             
 اقوام متعددي از جمله گرجي، بخازي، روسي، ارمني، يوناني و اوكرايني .شود  ميمحسوب

بيـشترين  هـا   و ارامنـه و روس ها    و آبخازي ها     كه به ترتيب گرجي    .و غيره تشكيل شده است    
   .درصد جمعيتي را دارا هستند

ي اسـتقلال    پس از تصرف مجدد قفقاز توسط ارتش سرخ و الغا          1921در سال   
سياســي گرجــستان، بــراي هــاي  گرجــستان، حكومــت شــوروي بــراي تــضعيف تــلاش

 آبخازيا  1936 ليكن برابر قانون اساسي سال       .آبخازيا جمهوري مستقلي در نظر گرفت     
هـاي    به عنوان يك جمهوري خودمختار ضميمه گرجستان شد و گرجستان طـي سـال             

 نمود به نحوي كه به مرور اكثريـت    بعد تلاش بسياري براي تغيير بافت جمعيتي منطقه       
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 .تشكيل دادند و جمعيت زيادي ار آبخازها به سيبري تبعيد شدند          ها    ساكنان را گرجي  
علاقه مردم آبخاز به استقلال از گرجستان و مخالفـت ايـشان بـا تغييـر بافـت جمعيـت            

 .جمهوري آبخازيا به نفع گرجي ها، آغاز شكل گيـري بحـران در منطقـه بـوده اسـت          
گذشـته هيچگـاه دوسـتانه نبـوده اسـت و در      هـاي   در دهـه  هـا     ه آبخازها و گرجي   رابط
مختلف همواره آبخازها، تلاشهايي جهت جدا شدن از گرجـستان بـه عمـل              هاي    زمان
ــد هآورد  آبخــازي را جمهــوري مــستقل از  1990 شــوراي عــالي آبخــازي در اوت  .ان

ي گرجستان ملغـي اعـلام      گرجستان اعلام كرد كه اين امر بلافاصله توسط شوراي عال         
مبنـي بـر آتـش بـس ميـان گرجـستان و رهبـري               اي    ه موافقتنام ـ 1992 در سـپتامبر     .شد

 امـا ايـن موافقتنامـه بـه اجـرا در      .آبخازي و فدراسيون روسيه در مسكو به امضا رسـيد    
آبخازي بـا پـشتيباني روسـها،       هاي     نيرو . جنگ در تمام منطقه آغاز شد       نيامد و مجدداً  
آتش بس با ميـانجي     نهايتاً   .م شهرهاي مهم را به تصرف خود درآوردند       به سرعت تما  

 در طـي ايـن جنـگ        . به امضا رسـيد    1994گري روسيه بين آبخازها و تفليس در سال         
 :1380،  افـشردي  ( هـزار نفـر گرجـي از آبخازسـتان رانـده و آواره شـدند               200حدود  

152 -151.(  
با توجـه بـه در اقليـت        ،  امر است كه  تحليل و بررسي اوليه اين  قضايا نشانگر اين          

آنهـا ناخرسـند بـوده و در پـي پاكـسازي            ،  بودن آبخازها در جمهوري خود مختار خـود       
 هـر چنـد كـه ايـن تفـسير         ،  انـد   هبـود ) اكثريـت ( هـا  قومي جمهوري خودمختار از گرجي    

 كـه شـروع     مـسئله اما با بررسي دقيقتـر موضـوع و توجـه بـه ايـن               ،  تواند صحيح باشد   مي
آبخازيا درسـت پـس از  اسـتقلال گرجـستان و عـدم پيوسـتن آن بـه جرگـه                      هاي  جنگ

بود و بلافاصله بعد از اعلام گرجستان براي پيوسـتن          ،  كشورهاي مستقل مشترك المنافع   
هـا    نقش اساسي روسيه را در اين درگيري      ،  فروكش كرد ها    درگيري،  به اتحاديه مذكور  

 بـاز هـا      قوميـت  مـسئله نـد در ظـاهر بـه        هر چ ها     به عبارتي اين درگيري    .گردد  مي آشكار
 در حـال    .اما نبايد از نقش اساسي  و مسلط روسـيه بـر ايـن منـاطق غافـل شـد                   ،  گردد مي

از كشور جدا شده و حكومت گرجستان هيچ گونه قـدرتي             حاضر نيز، آبخازستان عملاً     
  .در اين منطقه ندارد
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پـس  هاي    طي سال قفقاز است كه در     هاي    ياد شده مشهورترين بحران   هاي    بحران
از فروپاشي شوروي در منطقه حادث شده و مهمترين آنها در درجه اول بحران قره بـاغ                 

 .انـد   هو جهـاني پيـدا كـرد      اي    هو در مرتبه بعد بحران آبخازيا بوده است كـه ابعـاد منطق ـ            
هـاي   يادآوري اين نكته نيز لازم است كه همانطور كه در پيش اشاره شد، بيـشتر بحـران                

منطقه به علت اختلافات سياسـي، سـرزميني و قـومي ايجـاد             ) ل و يا غيرفعال   فعا(موجود  
 امـا در كنـار آن بحـران قـره بـاغ عـلاوه بـر دلايـل ذكـر شـده از عوامـل و                           .شده اسـت  

  .اند هاختلافات مذهبي نيز نشات گرفت

  گيري                                                    نتيجه
ايـن منطقـه خـاص ژئـوپليتيكي بـا مـسائل متعـددي              توان گفـت      مي در مجموع 

روبروست كه هر يك از اين مسائل بـه طـور مـستقيم يـا غيـر مـستقيم بـر منـافع همـه                         
بهره برداري مفيد از    ،   حل و فصل رژيم حقوقي درياي خزر       .گذارد  مي بازيگران تاثير 

ي است كه   مسائل،  منطقههاي    انتقال انرژي و ترتيبات همكاري بين دولت      ،  منابع طبيعي 
كـه شـايد بـيش از همـه در شـكل      اي  همسئل .منطقه تاثير داردهاي  بر آينده همه كشور 

بـه خـصوص    (اي    هفرامنطق ـهاي    حضور كشور ،  دهي به تحولات اين منطقه موثر است      
  و رقابت آنها با يكديگر و نيز با روسيه براي كسب منافع و اعمال نفوذ بيشتر                 )آمريكا

تازه استقلال يافته هنوز بـا مـشكلات متعـدد          هاي    اغلب كشور  از آنجايي كه     .باشد مي
و اجتمـاعي  )بالاهاي  تورم و بدهي( و اقتصادي )مشروعيت و نفوذهاي   بحران(سياسي  

بـراي تثبيـت    هـا     مسولين اين حكومـت   ،   روبرو هستند  ) مربوط به اقوام و نژادها     مسئله(
 بـه هـيچ وجـه    مـسئله ه ايـن  شوند ك   مي جايگاه خود به قدرتهايي مانند آمريكا متوسل      

بنا به خاطرات تاريخي خود     ( از سوي ديگر اين كشورها       .براي روسيه خوشايند نيست   
 مايـل بـه حـذف روسـيه و كـاهش وابـستگي خـود بـه ايـن كـشور                    ) از شوروي سـابق   

جنـگ سـرد از سـوي آمريكـا و انجـام            هـاي     تـداوم سياسـت   ،   افزون بر اينها   .باشند مي
 كه تا پيش از اين حيات خلوت روسيه به حـساب          اي    هر منطق د(،  اقداماتي عليه روسيه  
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ناتو در هاي  ترانزيت انرژي، گسترش پايگاههاي     حذف روسيه از مسير    :، نظير )آمد مي
سـبب شـده    ،  )قزاقـستان (منطقـه   هـاي     مشترك با بعضي كشور   هاي    ايجاد مانور ،  منطقه

منطقـه بـه سـردي      هـاي    است كه رابطه بين اين دو كشور و نيز  روسيه با برخي كشور             
ترانزيتـي  هـاي     آمريكا مبني بر حذف ايران از مسير      هاي     از سوي ديگر سياست    .گرايد

از مـواردي    و ناديده گرفتن نقش مهم و اساسي جمهـوري اسـلامي ايـران در منطقـه،               
 بـه  .قفقـاز افـزوده اسـت    ـ  خزرـ است كه بر پيچيدگي وضعيت محور آسياي مركزي  

هـاي    ثبات و امنيت و بهـره بـرداري مـوثر و مفيـد از قابليـت               رسد كه برقراري      مي نظر
 خـودداري كـردن از      .مستلزم توجه به منافع تمامي بازيگران اسـت       ،  ژئوپليتيك منطقه 

و يا در معـرض     اي    همنجر به حذف بازيگران منطق    ،  هايي كه  و فعاليت ها    انجام سياست 
 يت آنها ضروري بـه نظـر      نيز ازاصولي است كه رعا    ،  گردد  مي تهديد قرار گرفتن آنها   

با علايق اقتصادي   اي    هفرامنطقهاي     ضمناً بايد توجه داشت كه دخالت كشور       .رسد مي
مبتنــي بــر حــسن ، و اســتراتژيك متفــاوت و گاهــاً متــضاد مــانع شــكل گيــري روابــط 

  .گردد  ميمنطقههاي  همجواري بين كشور
اهش وابـستگي   ك ـ،  منطقه بايـد بـه آن توجـه كننـد         هاي     لذا از مسائلي كه كشور    

خويـشتن داري در  ، اي  هو اتكا بـه منـابع داخلـي و منطق ـ    اي    هفرامنطقهاي    خود به كشور  
مـشترك همكـاري و علايـق و مـشتركات تـاريخي و             هـاي     هتوجه به زمين ـ  ،  كسب منافع 

تواننـد از حـداكثر     مـي منطقـه هـاي   در اين صورت است كه اين كشور   .باشد  مي فرهنگي
  .بهره ببرندژئوپلتيك خود هاي  قابليت
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